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حتی گاهی خودشان به جای آن خدمتگزارانی كه از 
كار خسته می‌شدند هم خدمت‌رسانی می‌كردند.

این مستند راوی دارد؟
نه، مســتند با محوریت آقای كرمی پیــش می‌رود، 
ح ماجــرا می‌دهــد كــه اصلا چه شــد به ســفر  او شــر
اربعین رفتیم و وارد میدان شدیم. وقتی به خودم 
خبر دادند، فقط یك روز فرصت برای تصمیم‌گیری 
داشــتم. چون در دل یــك كار بزرگــی بــودم و تردید 
داشــتم كه بروم یا نروم. همســرم به من گفت برو 
و ایــن فرصــت را از دســت نــده. در كمتریــن زمــان 
گذرنامه‌ام را دادم و روادید گرفتم و همه چیز خیلی 
ســریع اتفــاق افتــاد. اینهــا را آقــای كرمی بــا ادبیات 
و زبــان خیلــی خوبــی در فیلــم بیــان می‌كنــد و بعد 
ح ســفر چه بــوده اســت و ما  توضیــح می‌دهد شــر
در كجاهــا می‌توانســتیم بر نفســمان غلبــه كنیم. 
هنــگام توضیحات آقــای كرمــی، تماشــاگر تصاویر 

این سفر و خدمتگزاری به زوار را می‌بیند.
زمــان 40 دقیقــه‌ای مســتند هــم برایــم جالــب 
است كه برای یك مستند مذهبی زمان مناسبی به 
نظر می‌رســد. انگار بــه فكــر حوصله تماشــاگر هم 

بوده‌اید.
بله، هــم این‌كه شــما می‌گوییــد و هــم این‌كه این 
زمان، نســبتی هم بــا خود اربعیــن و چهلمیــن روز 
شــهادت شــهدای كربلا دارد كه واقعا اتفاقی شد. 
این‌طــور كارهــا دســت مــا نیســت و طــور دیگــری 
مدیریــت می‌شــود. در خود فیلــم هم آقــای كرمی 
می‌گوید در مناســبات و محاســبات دنیوی، شــما 
نمی‌توانیــد 35 هــزار نفــر را در یــك روز، صبحانــه و 
ناهار و شام دهید. این خیلی امكانات و پشتیبانی 
می‌خواهــد، امــا چــون خــود امــام حســین )ع( این 
قصه را مدیریت می‌كرد، این اتفاقات خیلی منظم 
پیش می‌رفــت. وگرنه اگر كســی در حالــت عادی و 
در تهران بگویــد، من هیاتی دارم كــه می‌خواهم به 
35 هــزار نفــر ســه وعــده غــذا بدهــم، بعید اســت 
عملی شــود و از پــس آن برآیــد. درباره فیلــم با این 
موضوع هم انگار شما نیستید كه آن را می‌سازید، 
كســی دیگــر را مامــور كرده‌انــد كه شــما تابــع اراده 
ایشــان بیایید و این مســیر را بروید. بعضی وقایع 
جلوی دوربین طور دیگــری اتفاق می‌افتــاد و ما در 

آن دخیل نبودیم.

پویانمایی ســینمایی آخرین داســتان به نویســندگی و كارگردانی اشكان رهگذر 
به نمایندگی از سینمای ایران در فهرســت ۳۲ اثر رقابت‌كننده در شاخه بهترین 

كادمی اسكار قرار گرفت.  پویانمایی آ
به گزارش فارس، شركت سون اســكای اینترتینمنت در كنار استودیو هورخش 

پخش جهانی پویانمایی آخرین داســتان را به عهده دارند. این کار برداشــتی آزاد 
از داستان ضحاك شاهنامه فردوسی است.

اكبــر زنجانپور، حامد بهــداد، لیلا حاتمی، پرویز پرســتویی، اشــكان خطیبی، باران 
كوثری، حسن پورشیرازی، شــقایق فراهانی، ملیكا شــریفی‌نیا، بانیپال شومون، 

خ نعمتی، بیتا فرهی، مجید مظفری و زهیر یاری از بازیگرانی‌ هســتند كه در این  فر
اثر صداپیشگی كرده‌اند. 

اكران این اثر در ۳۲ كشــور همچون آمریكا، روسیه، اسپانیا، ســوئد، یونان و نروژ 
به‌زودی آغاز می‌شود و همزمان با اكران خارجی در ایران هم اكران خواهد شد.
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حین خدمت‌رسانی با سختی‌هایی مواجه بودند. 
امــا در اینجــا هركــدام آدم‌هــای مهمــی هســتند و 
مســؤولیت‌هایی دارند؛ یكــی كارخانه‌دار اســت، 
یكی سالن پذیرایی دارد و یكی مكانیك است و ... 
درواقع با آدم‌هایی ســروكار داریم كه در اینجا یك 
هویــت و جایگاهی دارند، اما همیــن كه به عنوان 
خــادم زوار مشــغول بــه كار می‌شــوند، خالصانــه 
و متواضعانــه زحمــت می‌كشــند. تمركــز مــا در 

این مســتند و به‌ویژه در نجف، روی ســختی‌های 
كار ایــن خــدام بــود، بــه هرحــال اربعیــن اســت و 
هــزاران نفر بــا رفتارهــا و خصوصیــات مختلف كه 
به دلیل مســائلی چــون خســتگی راه و توقعی كه 
وجود دارد، می‌تواند موجب تنش‌هایی شود. در 
مجموع یك مبارزه با نفس در كار خدمتگزاری به 
زوار هســت. یعنی اگر آدم مراقبه نداشــته باشد، 

كنترل اوضاع و مدیریت شرایط سخت می‌شود.
و جانبازان كه در شرایط دشوار جنگی سربلند 

بیرون آمدنــد گزینه‌های خوبــی برای انجــام دوباره 
ایــن مبــارزه بــا نفــس هســتند. به نظــر می‌رســد با 
انتخاب این افراد به عنوان قهرمانان مستندتان، 
دنبال یــك مقایســه میــان دوران جبهــه و جنگ و 

سفرهای اربعین هم بودید.
همین‌طــور اســت. جانبــازان و بچه‌هــای جبهه و 
جنگ چون آدم‌هــای خالصــی بودند و هســتند و 
كار و اخــاق و رفتارشــان از دوران دفــاع مقــدس 
ریشه گرفته اســت، در كمال سختی خدمتگزاری 

به زوار هم مراقبه داشــتند و با نفسشــان مبارزه 
و كار را مدیریــت می‌كردند. انتخــاب این جانبازان 
عزیز عامدانه بود، چون به مــوازات اینها خادمان 
عزیز دیگری هم داشــتیم كه آنها تجربیات جنگ 
را نداشــتند؛ یا جوان‌تر بودند یا كســانی هســتند 
كه بــه دلایلــی در جنــگ نبودند یــا اگر هــم بودند، 
در پشــت جبهه بوده و با سختی‌های آنجا مواجه 
نبودند. آن‌ســوی قضیه خود زوار هستند كه آنها 
هم باید مراقبه داشــته باشــند و بداننــد كه با چه 
هدفی به كربلا و نجف می‌روند. آنها باید خودشان 
را در موقعیت دشوار كاروان حضرت زینب تصور 
كننــد. درعین حــال خادمی كــه دنبــال خدمت به 
زوار امام حسین )ع( است هم باید همین مراقبه 
را داشــته باشــد و با رفتاری بدون تنش، امكاناتی 

كه زوار نیاز دارند را در اختیار آنها قرار دهد.
نام جانبازان خدمتگــزار در مســتند اربعین را 

می‌گویید؟
بلــه، حــاج آقــا كرمــی فرمانــده مــا در موكــب بــود، 
آقای قلی‌بیگی لجســتیك و پشــتیبانی بود، آقای 

نصیری بود كه طاقت‌فرســا كار می‌كرد و شــاید در 
شــبانه‌روز دو ســاعت می‌خوابیــد، فرزند ایشــان 
آقاســعید نصیــری بــود، آقــای محمــدی بــود و ... 
همــه ایــن جانبــازان، تیــر و تركشــی بودنــد، آنهــا 
بــرای تامیــن آب زوار در صحن حضــرت زهرا )س( 
بایــد 150 پلــه را بایــد پاییــن می‌رفتنــد، دبه‌هــا را 
پرمی‌كردند - چون لوله‌كشــی نبود- و دوباره این 
آب را بــالا می‌آوردند و بین زوار تقســیم می‌كردند. 

این كار سختی و مرارت‌های زیادی داشت.
بــرای آقــای كرمــی از عنــوان جالبــی اســتفاده 

كردید: فرمانده موكب.
در حقیقــت چــون دوســتان، همــه از بچه‌هــای 
قدیمــی جبهــه بودنــد، بــه شــوخی از ایــن عنوان 
اســتفاده می‌كردیــم. مثــا می‌گفتیــم، فرمانــده، 
چــه می‌گویید و دســتور چیســت؟ آقــای كرمی در 
دوران جنگ هم مدیریتی قوی داشــتند. ایشــان 
بسیار آدم سلیم‌النفسی است و برخی تنش‌های 
ایجادشــده در فضای اربعین را مثل دوران جنگ 

به‌خوبی مدیریت می‌كردند.

گفت‌وگو با محمدتقی یازرلو، كارگردان مستند »اربعین«
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فرصت‌ها را از دست ندهیم

خاطره‌ای عــرض می‌كنم كــه در فیلــم نیســت و خیلــی روی من اثر 
گذاشــت. مــا هــم گاهــی اوقــات خســته می‌شــدیم، مثــا ناگهــان 
ســاعت 3صبــح خبــر می‌دادنــد كــه بــار آمــده و بایــد آن را خالــی 
می‌كردند، ما هم باید بــرای فیلمبرداری می‌رفتیم. یكی از شــب‌ها 
دو خانم ســالمند و فرزندان‌شــان از یكی از روســتاهای دوردست 
عراق پیاده آمده بودند و دنبال موكبی برای استراحت می‌گشتند. 
مــن چــون عربــی نمی‌دانســتم، به آنهــا اشــاره كــردم كــه موكــب مــا اینجاســت، بی‌زحمت به 
قسمت پایین بروید كه خانمها هم آنجا هستند. بروید و استراحت كنید. از شدت خستگی، 
توانش را نداشــتم كه تا ورودی قســمت خواهران آنها را همراهی كنم. چــون فاصله جایی كه 
بودم تا موكب زیاد نبود، خیالم راحت شــد كه اینها می‌توانند راه موكب را پیدا كنند. وقتی به 
موكب برگشــتم، اولین كاری كه كردم، از مســؤول موكب خواهران پرســیدم آیا خانــواده‌ای با 
این مشخصات آمدند اینجا جا بگیرند یا نه؟ گفت نه. گفتم نگاهی كنید تا خیالم راحت شود. 
رفت و آمد و گفت اینجا اصلا خانواده عربی نیامده و ایرانی‌ها هســتند. خیلی ناراحت شدم از 
این‌كه چرا آن لحظه غفلت كردم و اینهــا را نبردم دم در موكب. این اتفاق، مثل یك حســرت و 
گمشده‌ای در ذهنم شــده اســت. حتی وقتی متوجه شــدم آنها به موكب نیامدند، تا انتهای 
یك خیابان طولانی هم رفتــم اما آن خانواده را پیدا نكردم. اینها همان نكات مراقبه اســت كه 

باید رعایت كنیم. من می‌گویم ای‌كاش این فرصت را از دست نمی‌دادم.
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